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3علوم و فنون ادبی

:درس هشتم

وزنی( 2)اختیارات شاعری 



اهداف آموزشی درس

آشنایی با اختیارات شاعری وزنی؛ ✓
تقویت مهارت خوانش شعر بر اساس اختیارات شاعری؛ ✓
توانایی تشخیص وزن؛ ✓
ی درک زیبایی های شعرازطریق خوانش شعر و کشف موسیق✓

حاصل از تکرار وزن واژه ها؛ 
ایجاد انگیزه برای پیدا کردن نمونه های شعری با توجه به ✓

اختیارات؛ 
تقویت مهارت تشخیص اختیارات زبانی از وزنی؛ ✓
ات تقویت مهارت شنیداری و تشخیص شعر با توجه به اختیار✓

.  شاعری



اختیارات وزنی در ساده ترین نوع خود چهار نوع اند

بلندبودن آخرین هجای مصراع✓

.آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن✓

(قلب)« جابه جایی»اختیار ✓

(ابدال)آوردن یک هجای بلندبه جای دوهجای کوتاه ✓

کان تغییراتی کوچک را در وزن به شاعر می دهد؛ تغییراتی که گوش: نکته .فارسی زبانان آن ها را عیب نمی شمارداختیارات وزنی ام



بلندبودن آخرین هجای مصراع. 1

اه یا منظور از این اختیار آن است که هجای پایان مصراع می تواند کوت
به شاعر اختیار دارد. کشیده باشد و شاعر آن را بلند حساب می کند

کند، جای هجای بلند، هجای کوتاه یا کشیده بیاورد و آن را بلند حساب
لامت یعنی؛ هجای پایانی مصراع ها همیشه بلند به حساب می آید و باع

رین اگرآخ.نشان داده می شود چه کوتاه باشد چه بلند، چه کشیده( ─ ) 
علامت هجای کوتاه را ازآن حذف ( ∪─ ) هجای مصراع کشیده باشد

( ∪)بماند و اگر آخرین هجا، کوتاه باشدعلامت( ─ ) می کنیم تا فقط 
استفاده می ( ─) آن را حذف کرده به جای آن از علامت هجای بلند

ش این اختیار از بسامد بالایی برخوردار است و در عروض ارز. کنیم
.سبک شناختی عروضی بالایی ندارد



توينایم قبّۀدرفلق،نورشعشعه ی  ای

تنيس شعارحقيقیعشقکهرا روحآن
گانشفق،خونپيمانۀ تومایخون پي پن

ستني عارغیراوبودنکهبهه ،نابوده

ای   شع   ش  عی
--∪-

نو   رِ   ف   لق
--∪-

در قَب   ب   ی
--∪-

می   نا   یِ    تُ
--∪-

پی    ما    نِ   یِ
--∪-

خو   نِ   شَ   فق
--∪-

پن   گا      نِ   خو
--∪-

پی    ما    یِ   تُ
--∪-

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

آن    رو     حِ
--∪

را     کِ       عش     قِ
-∪-∪

حَ       قی      قی     شُ
∪--∪

عا       رِ     نیست
-∪-(-∪  )

نا      بو     دِ
--∪

بِه      کِ        بو      دَ
-∪-∪

نِ        او       غی     رِ
∪--∪

عا        رِ     نیست
-∪-(-∪  )

فاعلنمفاعیلُفاعلاتُمفعولُ



به . بياورد« فاعلاتن»اوّلِ وزن « فِعلاتنِ»شاعر می تواند به جای 
لاتن عبارت دیگر، شاعر می تواند فقط در رکن اوّلِ مصراع، به جای فع

(ᴜᴜ--) فاعلاتن ،(-ᴜ-- )؛ البتّه عکس آن درست نيست. بياورد
.استفاده کند« فعلاتن»از « فاعلاتن»یعنی نمی تواند به جای 

«فعلاتن»به جای « فاعلاتن»آوردن . 2



گذرم؟عاطرخاطرآنبرکهباشمکهمن
وفاییوبی مهرتوکهاوّلازندانستممن
انجمنیماینعاشقماکهفروبند،در

دهیداقرارهمهمصری،یوسفمی رسد
جاممدرنهیزهراگرتوبنوشمخوش

سرمتاجدرتخاکایمی کنی،لطف ها
نپاییوببندیکهبهآنازنابستنعهد

بزنیمدمنفسیشکرلب،یارباکهتا
دهیدبارشکر،تنگصددوچومی خرامد

خاممنپذیرم،گرراتوخاموپخته

چند مثال



(قلب)« جابه جایی»اختیار . 3

همكناركوتاههجاييكوبلندهجاييكمي‌تواندوزنضرورتبهشاعر:قلب
يك،(-ᴜ)بلندهجاييكوكوتاههجاييكجايبهيعنيكند؛جابه‌جارا

اختیارياينكاربرد.برعکسيابیاورد(ᴜ-)كوتاههجاييكوبلندهجاي
ᴜ-)«مفتعلن»تبديلدرتنهاواستكمشاعري ᴜ-)مفاعلن»به»(ᴜ-ᴜ-

ᴜ-)«مفتعلن»به(-ᴜ-ᴜ)«مفاعلن»تبديلو( ᴜ-)مي‌دهدرخ.



:(-ᴜ-ᴜ)« مفاعلن»به ( -ᴜ ᴜ-)« مفتعلن»مثال برای قلب 
مصراع است؛ امّا در« مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»وزن شعر فوق 

آمده « مفاعلن»دوم، « مفتعلنِ»اولّ به جای 

بردانسخندمردبدانمنازسخنیکبردوانشرشهربهمنپيغامکهكيست

مثال



(ابدال)آوردن یک هجای بلندبه جای دوهجای کوتاه . 4
.بیاوردبلندهجاییکمصراع،میاندرهم،کنارکوتاههجایدوجایبهمی تواندشاعر•

ودصورت،ایندر.هستابدالاحتمالباشد،دیگرمصراعازکمترمصراعیهجاهایتعدادگاههر•
.می گیردقراردیگرمصراعبلندهجایمعادلمصراع،یککوتاهِهجای

.استآخرواوّلمصراعجزبهمصراع،یکهجاهایتماممصراع،میانازمنظور:نکته•

شعر،زنوتعیینمعیاربیت،وزننام گذاریبرایدیگر،بیانبه.استکوتاههجایدواصل،:1توجّه•
.خواهدبودکوتاههجایدو

به(-ᴜᴜ)فَعِلُنآندرواسترایجبسیارآخرقبلماهجایدودرابدالشاعریاختیار:2توجّه•
بهنچنیهم.شوداستفادهاستممکنشعریکمصراع هایتمامدرحتّیومی شودتبدیل(--)فع لن
ᴜ)فعلاتنمانندارکانیجای ᴜ--)،مفتعلن(-ᴜ ᴜ-)مستفعلُ و(--ᴜ ᴜ)،بهبنامی تواندشاعر

.استکمموارداینکاربردامّابیاورد؛(---)«مفعولن»ضرورت



مثال



مثال



کافرم گر جوی زیان بینیهر چه داری اگر به عشق دهی

خارپیشگلآمدسپاسبهگهبهارآمدچمنسلامبهگل

(:--)به فع لن ( -ᴜ ᴜ)مثال برای ابدال فَعِلُن 

تپشتۀ خار همی برد به پشتدرشدلقباپیریخارکش
(:---)« مفعولن»به ( --ᴜ ᴜ)مثال برای ابدال فعلاتن 

(:---)« مفعولن»به ( -ᴜ ᴜ-)مثال برای ابدال مفتعلن 



دلسلامهوسدرشبی،زدمدلحلقۀ
گفتنسخنمردمانبادارم،حرام
مندلبلایِزپرقدح،آوردتوعشق

دلمغلامن،:گفتمآن؟کیسترسیدبانگ
کنمدرازسخنآید،توحدیثِ چونو

مندلبرایِگفتنخورم،میمن:گفتم

چند مثال دیگر



گاه گرمت انسپاس از ن


